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شــرق، گروه جامعه: کرونا در پیک پنجم ایران را محاصره 
کــرده و روز به  روز رکوردی جدید ثبت می کند. مردمی که 
انگار مسخ شده اند و دیگر طی کردن مسیر از خانه تا مزاری 
جدید برایشــان عادی شــده و صحبت های روزمر ه شــان 
هــم تغییر کرده اســت. مریم می گویــد: «دیالوگ هایم با 
دوست هایم دیگر این طور شده:  تب نداری؟  غذا بفرستم؟  
مامانت از آی ســی یو آمد؟  تســلیت می گم، فلانی کرونا 

گرفت... دارم می رم اسکن بدم...».
این بخشــی از زندگی روزمره مردمانی است که جان 
به لب رســیده منتظر هســتند کرونا گورش را گم کند، اما 
به جای کرونا،  گورها برای آدم ها کنده می شــود که حتی 
در مراســم تنفیذ ریاســت جمهوری، هیچ کدام از رؤسای 
جمهور،  وقت تحویل دادن و گرفتن کابینه،  حرفی از کرونا 

و مردم غمگین و در محاصره نزدند.
۳۹ هــزار و ۳۵۷ بیمــار جدیــد مبتــلا بــه کووید۱۹، 
بالاترین آمار ثبت بیمار روزانه در کشــور پس از رســیدن 
ســایه منحوس این ویروس بر فراز کشــور است. این تنها 
تعداد بیمارانی اســت که تست کرونایشــان مثبت شده؛ 
افراد زیادی سی تی اســکن می کننــد و افراد دیگری هم با 
نشانه های ســرماخوردگی و حساسیت فصلی، ویروس را 
با خودشــان به دلیل تن ندادن دولت به تعطیلی جابه جا 
می کنند و این ۳۹ هزار نفر و اندی،  تنها عدد سرانگشتی از 
آن چیزی است که امروز ایران تجربه اش می کند. در طول 
۲۴ ســاعت ۴۰۹ مرگ کرونایی در کشور ثبت شد تا تعداد 
کشــته های این جنگ نابرابر از شــروع بحران به ۹۲هزار و 

۱۹۴ نفر برسد.
بیمارم در ماشــین مــرده بود، اما تخت بیمارســتانی 

نمی دادند
یکی از پرستاران که در بیمارستان های مرتبط با جراحی 
زیبایی کار می کند و نخواســته نامش فاش شــود، درباره 
وضعیت این روزهای بیمارســتان ها به «شرق» می گوید: 
«از نخستین روزی که کرونا آغاز شد، بخش نامه ای آمد که 
اعلام شــد تمامی جراحی های الکتیو که به جراحی های 
غیرضــروری همچون زیبایی اشــاره دارد، تا اطلاع ثانوی 
ممنوع است. بااین حال، از همان روز تا به حال تمامی این 
جراحی ها به سادگی در بیمارستان ما انجام می شود؛ چون 
پولش برای مدیران آن قدر چرب اســت که نمی توانند از 
آن بگذرنــد. با وجود این ، در تمــام این مدت بارها و بارها 
پرســتاران ما را به بیمارســتان های کرونایی فرســتادند. 
خواهــر خودم را که تخصصش ارتباطــی به کرونا ندارد، 

فرستاده اند خط مقدم کرونا».
او کــه فروردین خاله، یــک ماه پیش عمــو و همین 
چنــد هفته پیش دخترعموی جوانــش را به خاطر کرونا 
از دســت داده اســت، می گوید هیچ جایی نمی شد تخت 
خالی پیدا کرد؛ «حتی من که به واسطه شغلم در تمامی 
بیمارستان ها آشــنا زیاد داشــتم هم نمی توانستم تخت 
خالی پیدا کنم. شــاید باورتان نشــود دخترعموی من در 
خودروی مــن فوت کرده بــود، اما وقتی به بیمارســتان 
فیروزگر رفتم کســی ما را نپذیرفت. خــودروی اورژانس 
همیشــه اولویت اول برای تحویل بیمار اســت، اما تا سر 
خیابان به آفرین ماشین اورژانس ایستاده بود و تختی نبود 
که بیماران را پیاده کنند. پرســتار بیچاره مقابل چشــمان 
خود من با گریه زنگ زده بود به ستاد و التماس می کرد که 
دیگر بیمار نفرستند، چون ظرفیتشان پر شده است. خودم 
حیاط بیمارستان امام خمینی را در شرایطی دیدم که بالغ 

بر ۱۰ بیمار با شرایط وخیم منتظر ایستاده بودند».
وعده بیمارستان های صحرایی و سوله هایی که عملی 

نشد
در این مدت بارها درباره بیمارستان صحرایی و استفاده 
از ســوله های درمانی حرف زده شــد، اما هیچ کدام از آن 
وعده هــا در این روزها که اوضاع بحرانی اســت، به عمل 
نرســیده: «حرف زیاد زدند، اما ما هیچ اثری از بیمارستان 
صحرایی ندیدیم. معلوم هم بود که توانایی اش را ندارند. 
آخــر تجهیزاتی برای اجرای چنیــن کاری ندارند. مثلا در 
بیمارستان شهدا یک ســوله را آماده کردند، اما وقتی جز 
تخت هیچ چیزی دیگری در کار نیســت، معلوم است که 

پروژه به بهره برداری نمی رسد».
در شــرایطی که داروی رمدسیویر در کشور وجود دارد 
و برای بیماران کرونایی تجویز می شود، نبود سرم نمکی و 
داروهای ساده دیگر هم خود به معضل عجیبی بدل شده 
است: «داروی IJIV شبیه آخرین نقطه امید برای بیمارانی 
اســت که به شکل حاد درگیر بیماری شــده اند. من برای 
عموی خودم دنبال این دارو بودم. باز هم تکرار می کنم با 
اینکه آشنا زیاد داشتم به سختی توانستم پیدا کنم، آن هم 
با قیمتــی باورنکردنی. دکتر ۱۲ عدد از ایــن دارو برای ما 
نوشته بود که روز اول توانستیم چند عدد به قیمت دانه ای 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیدا کنیم، اما همین دارو یک 
روز بعد قیمتش نزدیک پنج میلیون شد. در عرض نصف 
روز قیمت دارو را بالا می بردند. حالا شــما تصور کنید یک 
کارمند چطور باید هزینه ایــن داروها را بدهد؟ من آدمی 
را می شناسم که ماشــین فروخته تا هزینه درمان را تهیه 
کند. اگر همان را هم نداشــته باشد که دیگر باید بنشیند و 
منتظر مرگ عزیزش باشــد. همه داروها هم همین است. 
همین رمدسیویر ویالی ۷۵۰ هزار تومان قیمت دارد، آن  هم 
به شکل قیمت دولتی و ایرانی و باید دست کم پنج نوبت 
هم تزریق شــود. حالا در شــرایطی که ایــن داروها با این 
قیمت های نجومی در بازار پیدا می شــوند، شما برای یک 
سرم قندی- نمکی به مشکل می خورید یا مثلا یک قرص 
ایرانی ناگهان کمیاب می شود. آیا اینها چیزی غیر از رد پای 

مافیایی است که بازار را کنترل می کند؟».
به کادر درمان توجه نمي شود

پرستار دیگری که نزدیک به ۹ ماه در بخش آی سی یو 
کرونای بیمارســتان شــهدای تجریش کار کــرده، درباره 
تجربه اش و مواجهه ســخت با کمبــود دارو و تجهیزات 
می گوید: «کمبود تجهیزات اولیه نخستین مشکل ماست. 
حــالا تــازه حرف ســرم زده می شــود، اما برای مــا کادر 

درمان اتفاق تازه ای نیســت. مشــکل بعدی درباره دارو و 
آنتی بیوتیک است. بارها شده بیمار از اتاق جراحی برگشته 
و مــا داروی لازم عفونی بــرای او را نداریم یا کم داریم. با 
اینکه کمک های مالی زیادی از سمت دولت به بیمارستان 
ما رســیده و خیرین زیادی هم لطف داشتند، اما هیچ کدام 
از این پول ها خرج کرونا نشــد. دقیقا در چنین شــرایطی 
بیمارســتان ما ۸۰ میلیارد به شرکت های دارویی بدهکار 
است و برای همین به ما دارو نمی دهند. هرچه داریم هم 

از انبار است».
او ادامــه داد: «اورژانس، آی ســی یو، بخش جراحی 
و بخش داخلی همیشــه بیمــار کرونایــی دارند؛ چه در 
پیــک بیماری باشــیم، چه نباشــیم. اما هــر وقت تعداد 
بیماران کرونایی زیاد می شد، سه بخش جدید هم اضافه 
می کردنــد؛ ولی در این پیک به هیچ عنوان به این بخش ها 
دســت نزدند و هنوز همان چهار بخش ثابــت را داریم. 
نتیجه اینکه مریض ساعت ها روی برانکارد می ماند، چون 
تخت نداریم. البته تخت وجود دارد، اما انگار نمی خواهند 
بخش های دیگر را باز کنند. اصلا متوجه نمی شــویم که 

چرا چنین تصمیمی گرفته اند.
این در حالی اســت که پرســتاران علاوه بر فرسایش 
شغلی شدید، از نظر مالی هم به خوبی تأمین نمی شوند: 
«حق کرونا را مشــخص نیســت با چه رویکرد و فرمولی 
حســاب می کنند. معلوم نیست که ســاعتی است یا نه. 
همــان عدد اندک را هم با تأخیــر زیاد می پردازند. بچه ها 
اعتراض هم کردند، اما حســابداری و کارگزینی هیچ  وقت 
پاسخ گو نیستند. حق ویژه ای هم که خیلی با آن پز دادند، 
آن قــدر مالیات خورد که دیگر عــدد درخور  توجهی از آن 
نمانــد. در واقع فقــط نمایش می دهند کــه کادر درمان 
برایشــان اهمیــت دارد، در عالم واقع ما چیــزی جز ابزار 

دست شان و سپر بلا نیستیم».
وضعیت بحرانی گورستان پایتخت

نوشــته است «نیمه شــب صدای ضجه کودک و مرد 
همســایه می آید که مادرشــان قبل از رســیدن اورژانس 
مرده است. دل همه به درد آمد، دل شما به درد نمی آید، 
واکسن بزنید». کوچه های این شهر پر از پارچه های سیاهی 
اســت که نشــان از داغی تازه دارد. می گوینــد روزی ۲۰۰ 
تهرانــی را به خاطر کرونا دفن می کنند. مردی که قبرها را 
آماده می کند، می گوید: امروز مرد خانواده را خاک کردیم. 
هفته بعدش مادر را. می خواســتند برای آخرین بار چهره 
عزیزشان را ببینند و همان شد که هفته بعد چند نفرشان 

را خاک کردیم.
این روزهــا مرگ و میرهــا خانوادگی اســت. تصویری 
از نوجوانی روی تخت بیمارســتان که هــم مادرش را از 
دست داده، هم بی پدر شده و هم خواهرش در بیمارستان 
دیگری بستری است، درد مشترک بسیاری از خانواده های 

تهرانی در این روزهای تلخ و سیاه است.
نــادر توکلی، معــاون درمان ســتاد کرونای اســتان 
تهران، به ایلنا گفته اســت که در روزهای آینده از ظرفیت 
سوله های بحران شهرداری برای بستری بیماران استفاده 
خواهیم کرد. اوایل این هفته بود که سعید خال، مدیرعامل 
بهشــت زهرا، از تلخ ترین روزهای بهشت زهرا گفته بود. 
اینکه کشته های کرونا دیگر مربوط به سنی خاص نیست 
و از همه سن و ســال ها از کودک و خردسال تا سالخورده 
در میان آمار فوتی ها هســتند. او وضعیت بهشت زهرا را 
بحرانی و غیرقابل تصور توصیف کرد. به گفته خال درباره 
کشته شــدگان کرونا سن و ســال اصلا مطرح نیســت، روز 
گذشــته از کودک تا جوان ۲۰، ۳۰ و ۴۰ ســاله دفن کردیم 
و سازمان بهشــت زهرا (س) برای پنجمین بار در ۱۸ ماه 
گذشته وارد شرایط ویژه و بحرانی شد. خال اضافه می کند: 
متأسفانه پیک مرگ و میر کرونایی در شهر تهران به شدت رو 
به افزایش است و در حالت شیب تند رو به بالا قرار دارد.

مدیرعامــل بهشــت زهرا یــادآوری می کنــد: تعداد 
مرگ هــای کرونایی قبل از آغاز پیــک جدیدش بین ۳۰ تا 
۳۵ متوفــی بود که این عدد در روزهای گذشــته افزایش 
چشمگیری داشــته است. افزایش چشــمگیر مرگ و میر 
کرونایی در روزهــای اخیر می طلبد که مردم پروتکل های 

بهداشتی را بیش از گذشته رعایت کنند.
مرگ و میرها خانوادگی شده است

نیمی از مرگ و میرهای کرونایی سهم تهران است. این 
را ناهید خداکرمی، رئیس کمیته ســلامت می گوید. او به 
«شــرق» در این زمینه توضیح می دهد: حدود ۵۰ درصد 
مرگ های کشــور دارد در تهــران اتفاق می افتــد که این 
طبیعی هم هســت؛ به خاطر اینکه پایتخت کشور است 
و از همه اســتان ها و شهرهای کشــور ورودی و خروجی 
دارد و ایزوله کــردن آن غیر ممکن اســت. در موج پنجم 
کرونا بیشــتر موارد نوع دلتای کروناویروس هستند و همه 
می دانند که بر اســاس تحقیقاتی که انجام شــده، شدت 
واگیر و سرعت سرایت این ویروس بسیار زیاد است و آن را 
تقریبا با آبله مرغان برابر می دانند. شما می دانید که اگر یک 
نفر به آبله مرغان مبتلا باشد و از یک جا عبور کند، ممکن 

است همه افراد را مبتلا کند.
بــه گفتــه او به همین دلیل اســت که مــوارد ابتلای 
خانوادگــی و دســته جمعی را زیاد می بینیــم. علت یابی 
عمیقــی نمی توانیم انجــام بدهیم؛ اما به  نظر می رســد 
به ویــژه در خانواده هایــی که یک فرد واکســینه شــده، 
رعایت پروتکل ها کم رنگ تر شــده است. تابستان است و 
رفت و آمدها بیشتر شده، سفرهای دسته جمعی هم بیشتر 

شده و به  همین  دلیل موارد ابتلا بیشتر است.
او با اشــاره به اینکه هنوز ردیابی مــوارد مثبت کرونا 
محقق نشده است، می گوید: زمانی که تست کرونای یک 
نفر مثبت می شود، حتما باید خانواده از او جدا شود و یک 
نفر باشد که از او مراقبت کند. ما نتوانستیم این سیستم را 
بعد از یک ســال و نیم اجرا کنیم. دســت کم فرد گرفتار در 
خانواده مشکل پرستاری و مشــکل دارو و مشکل انتقال 
به بیمارســتان را نداشته باشــد. همه  اینها را باید اعضای 
خانواده انجام بدهند و قاعدتا اعضای خانواده هم گرفتار 
می شــوند و متأســفانه ما مواردی را داریم که پدر، مادر و 
یکی از فرزندان فوت  شــده یا مواردی را شاهد هستیم که 
مادربزرگ یا خاله و... فوت شــده اند. این یک مسئله مهم 
اســت. گرچه ما رصــد وضعیت و دسترســی به گزارش 
روزانــه وضعیت کرونــا را که در وزارت بهداشــت تهیه 
می شود، نداریم. تنها به ما عدد فوتی ها را می گویند. اینکه 
فوتی ها زن هستند یا مرد، چند سال دارند، بیماری زمینه ای 
داشتند یا نداشتند، شغل شان چه بوده، کجا گرفتار شدند، 
آیا در خانواده هم کسی گرفتار هست یا نه و... باید از سوی 
ســتاد مقابله با کرونا یا وزارت بهداشــت در اختیار مردم 
قرار بگیرد که این گونه نیســت و بیشــترین مشکلی که ما 
در حال حاضر داریم، این است که اولا اطلاعات و آمارمان 
متقن و قوی نیست و ثانیا تحلیلی درباره اینها نمی توانیم 
داشته باشیم. چرا؟ چون آمار تکمیلی نداریم. خداکرمی 
تأکید می کند: در مطالعاتی که ما در تهران انجام دادیم، به 
سن مبتلایان، کجا گرفتار شدند، زمانی که گرفتار شدند، به 
چه مکان هایی رفته اند و بعد از مرخص شدن از بیمارستان 
چه کرده اند هم توجه کرده ایم، اما شهرداری نمی توانست 
ایــن را ادامه دهد. ما دو مورد انجــام دادیم به عنوان یک 
راهنما مورداستفاده طرح شهید سلیمانی هم قرار گرفت 
ولی انتظار این بود که وزارت بهداشت و مراکز تحقیقاتی 
وزارت بهداشــت رصد روزانه را به صــورت کامل انجام 

بدهند که ما بتوانیم برای کنترل برنامه ریزی کنیم.
خداکرمی بر انحصاری شــدن  دسترســی به اطلاعات 
اشاره می کند و می گوید: همه افرادی که می خواهند از این 
اطلاعات استفاده کنند،  دسترسی به آن ندارند و می توانم 
بگویم که یک رانت اطلاعاتی هم متأســفانه حاکم است 
و کســانی که واقعــا علاقه مند هســتند و می خواهند به 
اطلاعات و اخبار مربوط به بیمــاران کرونایی و وضعیت 
دسترســی داشته باشــند تا بتوانند با تحلیل هایشان برای 
برنامه ریزی های آتی از آن اســتفاده کنند از این اطلاعات 

محروم هستند.
او درخصوص اینکه وسایل نقلیه عمومی مانند مترو 
و اتوبوس می توانند یکی از مکان های پرخطر باشــند نیز 
توضیح می دهد: مطالعات چه در دنیا و چه در ایران نشان 
داده کــه خطرناک ترین جا، وســایل حمل ونقل عمومی 
نیست، اگر همه ماسک بزنند. همین الان هم که ما داریم 
می گوییم شــبیه آبله مرغان است، اگر شما ماسک داشته 
باشــید این خطر وجود ندارد. مشــکل ما عدم  استفاده از 
ماسک است. اینکه ما می بینیم ابتلاهای خانوادگی بیشتر 
شده، نشــان می دهد خطرناک ترین جا، منازل و تجمعات 
خانوادگی اســت؛ چــون وقتی پیش هم هســتند، همه 
فکر می کنند ســالم هستند، ماســک ها برداشته می شود 
و به هم نزدیک هســتند. در صورتی که در بیرون بیشــتر 
رعایت می شــود. بنابراین باز هم توصیه اکید ما استفاده 
از ماسک است و اینکه میهمانی ها و سفرهای خانوادگی 
دســته جمعی را واقعا باید در حال حاضر قطع کنیم. اگر 
افراد خانواده مان را دوســت داریم، من همیشه می گویم 

فعلا تنها ابزار ما برای مبارزه با بیماری «ماسک» است.
او ادامــه می دهد: متأســفانه دسترســی به واکســن 
خوب نبود و در ورود واکســن و خرید انواع واکســنی که 
مورد تأیید ســازمان جهانی بهداشت است، تعلل شد که 
ناشی از مداخلاتی بود که نهاد های دیگر در تصمیم های 
وزارت بهداشت انجام دادند و به نظر من وزارت بهداشت 
نتوانســت از تمام اختیاراتش اســتفاده کنــد، برای اینکه 
مداخلات بیرونی ســایر نهادهــا در کار کنترل کرونا زیاد و 

چشمگیر بود.
او درخصــوص آمارهــای روزانه از بهشــت  زهرا هم 
می گوید: متأسفانه مرگ های تهران، آنچه در بهشت  زهرا 
ثبت می شــود و می دانید و آنها هم به شــرطی است که 
روی گواهی فوت «کرونا» نوشــته شــده باشد، نزدیک به 
۲۰۰ نفر در روز است و واقعا روزهای سخت و وحشتناکی 
دارد در بهشت  زهرا می گذرد؛ به خاطر اینکه ما به همین 
میزان مرگ های روزانه معمول در شــهر تهران را داریم و 

انتظار می رود که متأسفانه با توجه به حجم یا میزان ورود 
بیماران بدحال به بیمارستان ها، هفته های آینده بدتر هم 

بشود.
خداکرمی درخصوص اینکه اوایل کرونا با وجود اینکه 
آمارهــای فوتی مانند این روزها نبود، حضور کســانی که 
ســر مزار حاضر می شدند محدود می شد اما حالا توجهی 
به این محدودیت ها نمی شــود، می گویــد: پروتکل ها باید 
توسط ستاد مقابله با کرونا اعلام شود. شهرداری و بهشت  
زهــرا فقط اجراکننده پروتکل ها هســتند. همین الان هم 
اگر پروتکل خاص جدیدی برای بهشــت  زهرا باشد، حتما 
رعایت می شود ولی حتی کمیته سلامت هم نمی تواند از 
نظر اجرائی مانع حضور مردم شــود مگر اینکه خود ستاد 
مقابله با کرونا بگوید که کفــن و دفن بدون حضور همه 
بستگان باشد، خب بهشــت زهرا هم می تواند تن بدهد، 
برای اینکه ســایر نهادها ازجمله نیــروی انتظامی هم در 
اجرای پروتکل هــا همراهی کنند. در حال حاضر مدیریت 

شهری ابزار بازدارنده ندارد.
خواهر ۳۵ساله ام به خاطر نبود واکسن مرد

وقتی با مردم هم حرف می زنیم از اوضاع گله دارند؛ 
در شــرایطی که دیگر خانواده ها به شکلی ناگهانی و گاه 
پشت سر هم عزادار می شــوند. درست مثل «سیما» که 
بعــد از عزاداری های متعدد می گویــد دیگر چیزی برای 
ازدســت دادن ندارد: «ســه ماه اخیری کــه از زندگی ام 
گذشــت، چیزی شــبیه به کابوس بود؛ کابوسی که البته 
قصد به پایان رســیدن ندارد. اردیبهشت امسال و با شروع 
پیک چهارم کرونا در ایران خواهر من به کرونا مبتلا شد. 

بیماری در بدنش با ســرعتی غیر قابل باور رشــد کرد و 
تنهــا بعد از چهار روز ما این زن ۳۰ســاله را در حالی از 
دســت دادیم که فرزندش تازه راه رفتن را یاد گرفته بود. 
خانه ما بعد از این ماتم شــبیه عزاخانه شــده بود. پدرم 
که پیش تر دچار آلزایمر خفیف شــده بــود، بعد از مرگ 
خواهــرم بیماری اش اوت کرد و حــالا هیچ احدی را به 
خاطــر نمی آورد. مــادرم تا به امروز دو بار ســکته کرده 
و فرزنــد خواهرم که حالا بــا ما زندگــی می کند، دچار 
تنش های شدید روحی شده است. پدرش هنوز نتوانسته 
به حالت عــادی زندگی برگردد و اوضــاع آن قدر وخیم 
شــد که بردار بزرگ ترم مجبور شــد از اســترالیا به ایران 
بیاید تا در مدیریت خانواده کمک حال من باشــد. خودم 
هم نمی دانم چــه اتفاقی افتاده اســت. دیگر خودم را 
فراموش کرده ام. می دانم که روانم بیمار است اما دیگر 
چیزی برای ازدســت دادن ندارم که برایش بجنگم. من 
یک انســان فروپاشــیده  ام که حتی توان زندگی کردن به 
خاطر عزیزان دیگرم را هــم ندارم. خواهر من مرد چون 
واکســن نبود. خواهرزاده من بی مادر شــد چون واکسن 
نیست. خانواده ما نابود شــده فقط چون واکسن نبود و 

این عزاها ادامه دارد».
حسین هم که به طرز ناگهانی و در زمان شیوع کرونای 
دلتا تعداد زیادی از افراد خانواده اش به این بیماری مبتلا 
شده اند، از بار مالی سنگین وارده بر خانواده می گوید: «در 
خانه ما به طور هم زمان همه مبتلا شدیم. از برادرم شروع 
شــد و به مرور به من، برادر کوچک تر، خواهر و والدینمان 
ســرایت کرد. خوش شــانس بودیم که هیچ کدام از ما با 
شــکل حاد از بیماری روبه رو نشدیم اما فشار مالی که به 
خانواده وارد کرد واقعا شــدید بود. هیچ کدام از ما مجبور 
نشدیم داروهای گران قیمت را تهیه کنیم اما خرید همین 
داروهای ساده که شبیه به سرماخوردگی بود، تست های 
مربوط به بیماری، سی تی اسکن و سایر هزینه های جانبی 
برای خانواده ما چیزی بالای هشــت میلیون شده است. 
به عــلاوه مواد غذایــی هم که باید در ایــن مدت مصرف 
می کردیــم. تازه این در شــرایطی اســت که پــدر، مادر و 
خواهرم بیمه تکمیلی هم دارنــد. همکار خود من برای 
اینکه بتوانــد هزینه های درمان همســرش را که چندین 
روز در بیمارســتان بــود، تهیه کند هنوز در قرض اســت. 
فرد دیگری را می شناســم که ماشــین زیــر پایش را برای 
زنده نگه داشتن عزیزش فروخته اســت. تازه اینها درباره 
نمونه هایی است که هیچ کدام داغدار نشده  اند. اوضاع هر 
روز تلخ تر از روز گذشــته می شــود و هیچ کس به فکر ما 

مردم نیست».

روزی ۲۰۰ تهرانی را به خاطر کرونا دفن می کنند

رستم در هماونتوفان دلتا
 رســتم تیر و کمان را به او نشان داد و گفت این 
سلاح اوست و چون دید به اسب خویش می نازد، 
تیری در کمان گذارده، اســب را بر زمین نشــاند و 
بــه خنده به او گفت: «اکنــون در کنار جفت خود 
بمان». اشــکبوس بیــم زده از این همــه چابکی، 
کمــان را به زه کرد و رســتم را تیربــاران گرفت. 
رســتم به او گفت: «خود را رنجه مدار و دو بازوی 
خویش را خســته مکن». آنگاه تیری را که پیکان 
آن الماس گون بود و چهار پر عقاب به آن شــتاب 
مــی داد، از کمــر برگرفت و تیر را بمالید، دســت 
راســت را خم کرد، دســت چپ را راست گرداند، 
به ناگاه خروشــی از خم چرخ چاچی برخاست و 
ســپس انگشت دست راســتش به نرمه گوشش 
رســید و تیــر را رها کرد، تیر ســینه اشــکبوس را 
بشــکافت و مهره پشت او را بدرید و آن زمان بود 
که سپهر بر دست رستم بوسه زد. کمان را بمالید 
رســتم به چنگ / به شســت اندر آورد تیر خدنگ / 
برو راســت خم کرد و چپ کرد راســت / خروش 
از خم چرخ چاچی بخاســت / چو بوســید پیکان 
سر انگشــت او / گذر کرد بر مهره پشــت او / بزد بر 
بر و ســینه اشکبوس / سپهر آن زمان دست او داد 
بوس / قضا گفت گیــر و قدر گفت ده / فلک گفت 
احسنت و مه گفت زه / کشانی هم اندر زمان جان 

بداد / چنان شد که گفتی ز مادر نزاد.

 سلطنت مشروطه
 و مشروطه مشروعه

... و در نتیجــه ظلم به شــریعت در این نظام 
کمتر و در نظام مشروطه بیشتر است!». تحرکات 
و مخالفــت شــیخ فضل االله کــه با ســماجت او 
بر ایســتادگی پــای رأی و نظرش همــراه بود، به 
صورت نظری اســتبداد محمدعلی  شاه را توجیه 
می کرد و عملا هــم راه را برای مقابله با جنبش 
مشروطه خواهی و نهادهای برآمده از آن ازجمله 
به توپ بســتن پارلمان و ســرکوب آزادی خواهان 
هموار می کرد. متأســفانه فرجام مقاومت شیخ و 
پافشاری او بر سر مواضع خود، به رغم نارضایتی 
مراجع حامی مشــروطیت و علما، محکومیت او 
در محکمه ای به ریاست یک روحانی به نام شیخ 
ابراهیــم زنجانی به مرگ بــود و در تاریخ نهم یا 
یازدهم مرداد ۱۲۸۸ه.ش شیخ فضل االله نوری در 

تهران به دار آویخته شد. 
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